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 چکیده:
امامت ادامه مسیر نبوت است و امام جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله است، رسول خدا صلی الله علیه و 

اند و در حدیثی فرمودند: های گوناگون جانشینان خود را معرفی کردهمختلف و در زمانهای آله بارها در مناسبت
.  این دین پا برجا است تا 1«قریشمن کلهم لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعة، أو یكون علیكم اثنا عشر خلیفة »

 ش هستند.زمانی که دوازده خلیفه بر شما بیایند و خلافت کنند و همه آن ها از قری

شناخت و معرفت پیدا کردن نسبت به ذوات مقدس الهی و دوازده جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
مهمترین مسائل برای یک انسان است که شناخت صحیح باعث سعادت و در صورت عدم شناخت صحیح باعث 

 شود.شقاوت وی می

صر نهمین خلیفه الهی حقجویان و افرادی که به دنبال پیدا کردن دد آن هستیم تا با معرفی مختصلذا در این مقاله در 
 حق هستند، را کمک کرده و با آن حضرت آشنا نماییم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، نصمعجزات، ها: امام جواد علیه السلام، خلیفه، امامتکلید واژه
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 معرفی اجمالی
چشم به جهان هجری در مدینه  491 در سالامام محمد بن علی التقی، جواد الائمه علیه السلام امام نهم شیعیان 

 .گشودند

در بحار الانوار علامه مجلسی رحمة الله علیه القاب ایشان تقی، جواد، منتجب، مرتضی، مختار، متوکل، قانع، 
 زکی و عالم یاد شده است.

دٌ وَ کُنْیَتُهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَ الْخَاصُّ  قب، المناقب لابن شهرآشوب» أَبُو عَلِيٍّ وَ أَلْقَابُهُ الْمُخْتَارُ وَ الْمُرْتَضَی وَ اسْمُهُ مُحَمَّ
قِيُّ وَ الْمُنْتَجَبُ وَ الْمُرْتَضَی وَ الْقَانِعُ وَ الْجَوَادُ وَ الْ  کِيُّ وَ التَّ قِي وَ الزَّ لُ وَ الْمُتَّ  .2«عَالِمالْمُتَوَکِّ

ته یوسته وجود داشپبه طور علیه السلام نماید که در امام جواد هر لقبی از این القاب دلالت بر فضیلت ایشان می
 است.

 او با تقواترین فرد اهل زمان خود و برتر از هرکس به لحاظ جود و بخشش و کرم بوده است.

 

 نسب
 مه اثنی عشر هستند.ائ امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام امام هشتم از آن حضرتپدر 

 .3اندبه اسامی متعددی از جمله: سیده خیزران، دُرّة، سبیكة، ریحانه، سكینه معرفی شدهمادر ایشان نیز 

 

 علیه السلامالائمة جواد  امامت
باشد و به و برای احدی با انتخاب مردم امكان پذیر نمیامامت؛ خلافت، وصایت، ولایت و وراثت خداوند است 

 امر خداوند متعال و انتخاب و اختیار اوست.
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شود و نص از رسول خدا صلی الله علیه و آله و یا از امام سابق این تعین و انتخاب و اختیار به تصریح محقق میو 
 رسد.به امام حاضر می

لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعة، أو یكون علیكم اثنا عشر »فرمایند: رسول خدا صلی الله علیه و آله می
دین پا برجا است تا زمانی که دوازده خلیفه بر شما بیایند و خلافت کنند و همه آن این  . 4«قریشمن کلهم خلیفة 

 ها از قریش هستند.

بعد از شهادت جانسوز حضرت علی بن موسی  هنگام وفات پدر هشت ساله بودند. تقی علیه السلام امام محمد
ند بزرگوارشان حضرت جواد الائمة به فرزامامت ظاهری  ،هجری 254الرضا علیه السلام در اواخر ماه صفر سال 

 انتقال یافت. علیه السلام 

 

 نصوص بر امامت امام جواد علیه السلام
 امامت امام جواد علیه السلام نص امام موسی کاظم علیه السلام بر

امامت امام رضا علیه السلام و  ،بن سنان محمدبه نام  السلام به یكی از اصحاب خود ماامام موسی بن جعفر علیه
 د.ندهمی خبر ایشان امام جواد علیه السلام را فرزند

 ماید؛ن من انكار از بعد را امامت او و حق فرزندم علی ستم کند کسی که در علیه السلام فرمودند: جعفر موسی بن
لیه صلی الله ع رسول خدا از بعد را حق او و مانندکسی است که به امامت علی بن ابی طالب علیه السلام ظلم کرده

 نموده است. و آله و سلم انكار

 ق راح کند عطا به من عمر خدا اگر قسم، به پروردگار السلام گفتم: به آن حضرت علیه گوید:محمد بن سنان می
 کنم.می اقرار برای او دهم ومی به او

به امامت  کنی ومی ادا را حق او و دهدمی عمرطول  به تو خدا درست گفتی ای محمد! :ندامام علیه السلام فرمود
 کنی.می اقرار اوست، از و خلافت آن کسی بعد

 کیست؟ او از امام بعد پرسد:ابن سنان می

 سلام.لعلیه ا فرزند ایشان محمد :ندفرمود
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 .5هستم او خشنود شدم و تسلیم اوامر گوید:ابن سنان می

 

 جواد علیه السلامنص امام رضا علیه السلام برامامت امام 
دٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: قُلْتُ : »استاینگونه آمده کافی شریف کتاب  در دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ مُحَمَّ

ضَا ع هُ لَكَ أَبَا جَعْفَرٍ ع السلاملیهلِلرِّ ا نَسْأَلُكَ قَبْلَ أَنْ یَهَبَ اللَّ هُ لِي غُلَاماً فَقَدْ وَ  السلاملیهقَدْ کُنَّ هَبَهُ فَكُنْتَ تَقُولُ یَهَبُ اللَّ
هُ یَوْمَكَ فَإِنْ کَانَ کَوْنٌ فَإِلَی مَنْ فَأَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی أَ  هُ لَكَ فَأَقَرَّ عُیُونَنَا فَلَا أَرَانَا اللَّ ئِمٌ بَیْنَ وَ هُوَ قَاالسلام لیهرٍ عبِي جَعْفَ اللَّ

هُ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ قَامَ عِیسَی عیَدَیْهِ فَقُلْتُ جُ  ةِ وَ هُ  السلاملیهعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ فَقَالَ وَ مَا یَضُرُّ وَ ابْنُ بِالْحُجَّ
 . 6«ثَلَاثِ سِنِینَ 

 :دیفرمودمیهمواره  ببخشد، را اباجعفر به تو آنكه خدا پیش از گوید:صفوان بن یحیی به امام رضا علیه السلام می
خدای  اگر به این نعمت روشن شده است. کرده چشم ما عطا به تو را او خدا حال، بخشد.به من پسری می خدا

 نبودتان به چه کسی مراجعه کنیم؟ در باید ای رخ داد،حادثه شمای ناکرده برا

فدایت  :صفوان گفت اشاره کرد. ایستاده بود، انجعفر علیه السلام که در مقابلشدست به ابی امام علیه السلام با
 این یک کودک سه ساله است! شوم،

رستاده عنوان ف به را او خدای تبارک و تعالی عیسی بن مریم علیه السلام را برانگیخت و امام علیه السلام فرمودند:
 سن ابوجعفر علیه السلام کمتر بود. از زمانی که سن او صاحب شریعت برگزید،

 

 

                                                           

مِنْ قَبْلِ أَنْ یَقْدَمَ  السلاملیهدَخَلْتُ عَلَی أَبِي الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ  عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ==«  44الغیبة )للطوسي( کتاب الغیبة للحجة، النص، ص .5
هُ  دُ أَمَا إِنَّ نَةِ حَرَکَةٌ فَلَا تَجْزَعْ لِذَلِكَ قَالَ قُلْتُ وَ مَا یَكُونُ جَعَلَنِيَ  الْعِرَاقَ بِسَنَةٍ وَ عَلِيٌّ ابْنُهُ جَالِسٌ بَیْنَ یَدَیْهِ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ یَا مُحَمَّ سَیَكُونُ فِي هَذِهِ السَّ

هُ  هُ لَا یَبْدَأُنِي فِدَاكَ فَقَدْ أَقْلَقْتَنِياللَّ اغِیَةِ أَمَا إِنَّ رُ إِلَی هَذِهِ الطَّ هُ فِدَاكَ  قَالَ أُصَیَّ ذِي یَكُونُ بَعْدَهُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا یَكُونُ جَعَلَنِيَ اللَّ یُضِلُّ  قَالَ  مِنْهُ سُوءٌ وَ مِنَ الَّ
الِمِینَ وَ یَفْعَلُ ال هُ الظَّ هُ وَ جَحَدَهُ إِمَ اللَّ هُ فِدَاكَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ ابْنِي هَذَا حَقَّ هُ ما یَشاءُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا ذَلِكَ جَعَلَنِيَ اللَّ امَتَهُ مِنْ بَعْدِي کَانَ کَمَنْ ظَلَمَ عَلِيَّ لَّ

هُ  السلاملیهبْنَ أَبِي طَالِبٍ ع هُ وَ  لی الله علیه وآلههِ صبَعْدَ رَسُولِ اللَّ  إِمَامَتَهُ وَ جَحَدَهُ حَقَّ مَنَّ لَهُ حَقَّ سَلِّ
ُ
هُ لِي فِي الْعُمُرِ لَأ هِ لَئِنْ مَدَّ اللَّ قَالَ قُلْتُ وَ اللَّ

هُ ع مُ لَهُ حَقَّ هُ فِي عُمُرِكَ وَ تُسَلِّ دُ یَمُدُّ اللَّ نَّ بِإِمَامَتِهِ قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّ قِرَّ
ُ
بِإِمَامَتِهِ وَ إِمَامَةِ مَنْ یَكُونُ بَعْدَهُ قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ ذَاكَ قَالَ  وَ تُقِرُّ لَهُ  السلاملیهلَأ

سْلِیم ضَا وَ التَّ دٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرِّ  .ابْنُهُ مُحَمَّ
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 امامت دخالتی ندارد نبوت و در عمر مقدار سن و
هاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَیْئا» فرمایند:سوره نحل می ۸۷آیه  خدای متعال در هُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ  از را شما خدا «وَ اللَّ

 .دانستیدحالی که چیزی نمی در تان بیرون آورد،انشكم مادر

 کودک حروف و کلمات را تا د،گذرها میسال و هاماه روزها و نیست. متمرکز حتی نگاه کردن دقیق و هنگام تولد،
تربیت  تعلیم و کامل شده و ادراک او تا به زمان طولانی دارد نیاز و ها برایش آسان شودتكلم آن تلفظ و و بگیرد یاد

 رواج داشته است. بشر به صورت همیشگی بین افراد این روند و شود

 به طی مراحل مقطع زمان و نیاز و اندشكسته ایم که این عادت راتاریخ مشاهده کرده در اهایی رانسان این حال، با
خدایی  این قدرت معرفت تمام بوده و عقل وافر و پختگی کامل و ولادتشان همراه با و اندگیری و تحقیق نداشتهافر

 است. قادر چیز هر است که بر

وَ آتَیْناهُ  » فرماید:شرح حال یحیی بن زکریا می سوره مریم در ۲۱ آیه در و قرآن کریم به امكان این معنی تصریح دارد
ا  یم.دادحكمت  حالی که کودک بود، در به او «الْحُكْمَ صَبِیًّ

ا  » فرماید:همین سوره می 45 و ۱۲همچنین در آیات  مُ مَنْ کانَ فِي الْمَهْدِ صَبِیًّ ي عَبْدُ  -قالُوا کَیْفَ نُكَلِّ هِ قالَ إِنِّ اللَّ
ا آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَني  گهواره گفت: میان از نوزاد سخن بگوییم؟! کودکی که در گهواره است، چگونه با گفتند «نَبِیًّ

 داده است. قرار خود پیامبر مرا کرده و به من کتاب عطا او من بنده خدا هستم. تردیدبی

حالی  ردعلی نبینا و آله و علیه السلام عیسی حضرت ین ترتیب بد اند،مفسرین آورده اکثر همانطور که ابن عباس و
  ربوبیت نسبت ندهند. به خدایی و را او تا ندبه بندگی خدا اقرار کرد و ندسخن گفت ،ندکه یک روزه بود

مبعوث  پیامبری عیسی علیه السلام، به سوی بندگانش فرستاد. را او و کودکی کامل کرد در را خدای متعال عقل او
 این یک حقیقتی است که در قرآن نیز به عنوان معجزه یاد عاقل بوده است و برای مردم بود که در کودکی مكلف و

 شده است.

 نص از و شودامامت هم از جانب خدا تعیین می همانطور که منصب الهی نبوت از جانب خدای متعال است،
 رسد.مام حاضر میامام سابق به ا از صلی الله علیه و آله و سلم و رسول خدا

 

 

 



 معجزات امام جواد علیه السلام

 سخن گفتن امام هنگام تولدالف: 
امام رضا علیه السلام  ی همسرچهره زمانی که آثار بارداری در گویند:حكیمه خاتون عمه امام جواد علیه السلام می

 ی باردارلحظه جواب از در شوید.می ای به آن حضرت بشارت دادم که به زودی صاحب فرزندنامه در شد آشكار
 از زمانی که فرزندم به دنیا آمد تا هفت روز :ندفرمود و داد وضع حمل ایشان خبر روز شدن همسرشان وساعت و

 مراقبت کن. او

 به دقت را ایشان بودم و همه چیز همسر کنار آمدن فرزند امام رضا علیه السلام در لحظه به دنیا گوید:حكیمه می
ن شهادتی ذکر: فرمایندایشان در ادامه می طبق سفارش آن حضرت مأموریت خویش را انجام دادم. داشته و نظر زیر

 !گوید؟سخن می یسال کودکی خرد! ؟شنومچه می بینم وخدایا چه می اله الا الله( ان لا )اشهد توجه مرا جلب کرد،
به پیش امام رضا علیه السلام رفتم و عرض کردم که این نوزاد چیزی عجیب شنیدم، حضرت فرمودند: چه بود؟ 

 .7ها عجائب خواهی دیدخبر را به ایشان گفتم، حضرت فرمودند: یشتر از این

 

 ماهگی ۱۲سن  خطابه امام جواد علیه السلام درب: 
قوی  گروهی از مردم که ایمان کامل و در این سبب شده بود داشتند وای گندمگون امام جواد علیه السلام چهره

 رشان راپدر بزرگوا ایشان و و باشد؟!امام رضا علیه السلام می که آیا او واقعاً فرزند شود ایجاد تردید شک و نداشتند
 .است ای به نام شنیف یا لولوشخص سیاه چهره فرزند او گفتند و های ناروا متهم ساختندبه نسبت

 در ی امام رضا علیه السلام راماهه ۱۲که کودک اوج گرفت و سرانجام تصمیم گرفتند به روز این سخنان ناروا روز
 گروه قیافه شناسان که فن و دانش متداول آن زمان بود، بر محل تجمع مردم، الحرام، مسجد در جمعیت و حضور

لام که امام رضا علیه الس شد حالی اتخاذ این تصمیم در کنند.حكم  آنان به نسب کودک مورد تردید تا عرضه کنند
 .ندبردمی مون به سرمأشهر طوس محل حكومت  در

                                                           
ا  قَالَتْ  السلاملیهبِنْتُ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع حَكِیمَةُ ==«  493ص 3لیهم السلام )لابن شهرآشوب(، جمناقب آل أبي طالب ع .7 لَمَّ

اهَا وَ الْقَابِلَةَ بَیْتاً  السلاملیهحَضَرَتْ وِلَادَةُ الْخَیْزُرَانِ أُمِّ أَبِي جَعْفَرٍ ع ضَا فَقَالَ لِي یَا حَكِیمَةُ احْضُرِي وِلَادَتَهَا وَ ادْخُلِي وَ إِیَّ نَا وَ وَضَعَ لَ دَعَانِي الرِّ
لْقُ طُفِيَ الْمِصْبَاحُ وَ بَیْنَ یَدَیْهَا طَسْتٌ فَاغْتَ  ا أَخَذَهَا الطَّ  مَمْتُ بِطَفْيِ الْمِصْبَاحِ فَبَیْنَا نَحْنُ کَذَلِكَ إِذْ بَدَرَ أَبُو جَعْفَرٍ مِصْبَاحاً وَ أَغْلَقَ الْبَابَ عَلَیْنَا فَلَمَّ

سْتِ وَ إِذَ  السلاملیهع ی أَضَاءَ الْبَیْتَ فَأَبْصَرْنَاهُ فَأَخَذْتُهُ فَوَضَعَتْهُ فِي حَجْرِ ا عَلَیْهِ شَيْ فِي الطَّ وْبِ یَسْطَعُ نُورُهُ حَتَّ  نَزَعْتُ عَنْهُ ذَلِكَ ي وَ ءٌ رَقِیقٌ کَهَیْئَةِ الثَّ
ضَا فَفَتَحَ الْبَابَ وَ قَدْ فَرَغْنَا مِنْ أَمَرِهِ فَأَخَذَ  الِثِ رَفَ الْغِشَاءَ فَجَاءَ الرِّ ا کَانَ فِي الْیَوْمِ الثَّ  عَ هُ فَوَضَعَهُ فِي الْمَهْدِ وَ قَالَ لِي یَا حَكِیمَةُ الْزَمِي مَهْدَهُ قَالَتْ فَلَمَّ

هُ وَ أَشْهَدُ  مَاءِ ثُمَّ نَظَرَ یَمِینَهُ وَ یَسَارَهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ هِ فَقُمْتُ ذَعِرَةً فَزِعَةً فَأَتَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ عأَ  بَصَرَهُ إِلَی السَّ داً رَسُولُ اللَّ  السلامیهلنَّ مُحَمَّ
بِيِّ عَجَباً فَقَالَ وَ مَا ذَاكِ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَقَالَ یَا حَكِیمَ   کْثَرُ.ةُ مَا تَرَوْنَ مِنْ عَجَائِبِهِ أَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ هَذَا الصَّ



میان  ماهه را ۱۲ کودک یافتند، وقتی همه حضور مد،آاز گروه قیافه شناسان برای حضور در مراسم دعوت به عمل 
معصوم امام جواد علیه السلام خردسال  به چهره مبارک ونگاه آنان  تا جمعیت آورده و مقابل قیافه شناسان نشاندند،

 ته وروی زمین انداخ بر را خود خضوع، حال سجده و با ناگهان بی اختیار دقت به چهره ایشان نگریستند، با افتاد،
نسب  ات کنیدعرضه می مثل ما بر ماه نورانی را ی درخشان واین ستاره مردم! شما وای بر گفتند: و احترام کردند به او

به « اصلاب زاکیه» از او سوگند به خدا است، مطهر همان نسل پاک و به خدا سوگند که او مشخص کنیم! را او
لله اکرم صلی ا منین علی علیه السلام و پیامبرامیرالمؤنسل  از او سوگند منتقل شده است به خدا «ارحام مطهره »

 درباره چنین انسانی به خود هرگز و طلب مغفرت نمایید! خداوند از وای مردم بازگردید  باشد؛سلم می آله و علیه و
 راه ندهید. تردید شک و

لب به سخن ند بردمی ماهگی به سر ۱۲ سن امام جواد علیه السلام که در رسید زمانی که مجلس به اینجای امر
ذِي الْحَ »فرمودند:  ایرادای رسا بدین شكل خطبه نظیرفصاحتی بی و شمشیر از ترزبانی برنده با وه گشود هِ الَّ مْدُ لِلَّ

تِهِ، وَ جَعَلَنَا أُمَنَاءَهُ عَلَی رت قد که با ستایش خدای را و حمد «وَ وَحْیِهِ  خَلْقِهِ  خَلَقَنَا مِنْ نُورِهِ بِیَدِهِ، وَ اصْطَفَانَا مِنْ بَرِیَّ
 .امین وحی خویش قرارداد و د،برگزی را میان مخلوقاتش ما از و آفرید، را وجودش ما نور خویش از

 فرزند باقر، محمد فرزند صادق، جعفر فرزند کاظم، موسی فرزند علی ملقب به رضا، فرزند من محمد ای مردم!
 حمدم فرزند و فاطمه زهرا فرزند منان علی بن ابی طالب وامیر مؤ زندفر ن شهید،حسی فرزند ی سیدالعابدین،عل

 کنید؟یمهای ناشایست متهم به نسبت والدینم را من و یاآ دارید؟ تردید شک و نسب مانند من یا درآ مصطفی هستم.
من  وگندس به خدا شناسم!می پدرانتان بهتر از را من نسب شما سوگند به خدا دارید؟قیافه شناسان عرضه می بر مرا و

گاهم!روید به آنچه به سوی آن می شناسم ومی را همه شما و باطن شما آگاهم! و به ظاهر  کاملا آ

که خداوند  سخنان من محصول همان دانشی است زیرا گویمحقیقت می راستی و صدق و سر از این مطالب را
 عنایت فرموده است. فرینش جهان به خاندان ماآ پیش از

هم  ود،چیره نب دولت باطل غالب و و ده بودند،نیام سوگند چنانچه اهل باطل به پشتیبانی همدیگر علیه ما به خدا
چک سپس امام علیه السلام دست کو خر به شگفت آیند.آ اول تا کردم که همه آدمیان ازاکنون سخنی برایتان بیان می

زبان به دهان  و ساکت شو، ای محمد! داده و فرمودند: مخاطب قرار را خود دهان مبارکشان گذارده و بر خویش را
 را( 41ف )احقاسپس این آیه شریفه  و بردند، حال تقیه به سر همان گونه که پدران سكوت اختیار کرده و در بر فرو

هُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ ما یُوعَدُونَ لَ » قرائت فرمودند: سُلِ وَ لا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ کَأَنَّ ثُوا إِلاَّ مْ یَلْبَ فَاصْبِرْ کَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ
برای آنان  ن وک صبر پس همانگونه که پیامبران نستوه صبرکردند، « كُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ یُهْلَ 

 دنیا در را روز ساعتی در گویی آنان جز بنگرند شوندوعده داده می روزی که آنچه را زدگی به خرج مده،شتاب
 یافت؟ خواهندمردم نافرمان هلاکت  پس آیا جز این ابلاغی است؛ اند؛نمانده



 آورد، میان مردم به حرکت در از گرفت و دست وی را و مدآبه سوی امام علیه السلام  حضار در این هنگام یكی از
 دیدم که به دیده تعجبمجلس را می در ضرحابزرگان و پیران  گوید:راوی می برای ایشان گشودند. راه را مردم نیز و

هُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَه» آیه شریفه و نگریستندبه امام جواد علیه السلام خردسال می ه رسالت به اینك خداوند «اللَّ
این بزرگان چه  پرسیدم: جمعیت حاضر از کردند.زبان جاری می بر را؛ است داناتر دهد قرار کجا در خویش را

 .8المطلب هستند فرزندان عبد از نان از قبیله بنی هاشم وآ پاسخ گفتند در و کسانی هستند

 

 ج: شفاء نابینا
قطب راوندی روایت کرده از محمّد بن میمون که در ایّامی که حضرت جواد علیه السّلام کودك بود و جناب امام 
رضا علیه السّلام هنوز به خراسان نرفته بود سفری به مكّه نمود، من نیز در خدمت آن حضرت بودم، چون خواستم 

خواهم به مدینه بروم کاغذی برای ابوجعفر محمّد تقی عرضه داشتم که من میمراجعت کنم خدمت آن حضرت 
 من آن را به مدینه آوردم و در آن وقت ند،ای نوشتو نامه ندعلیه السّلام بنویسید تا من ببرم. حضرت تبسّمی فرمود

در حالی که در مهد جای  ندرا آوردعلیه السلام چشمان من نابینا شده بود پس موفّق خادم، حضرت محمّد تقی 
که مهر از نامه بردار، کاغذ را باز کن، پس موفّق  ند:، پس من نامه را به آن جناب دادم، حضرت به موفّق فرمودندداشت

: ای محمّد! ندآنگاه فرمود ندمهر از کاغذ برداشت و آن را گشود مقابل آن جناب، پس حضرت آن را ملاحظه کرد
 احوال چشمت چگونه است؟

 .فرماییدمیکردم: یا بن رسول اللّه! چشمم علیل شده و بینایی از او رفته چنانچه مشاهده  عرض

                                                           
ةَ فَعَرَضُوهُ عَلَی ==«  483ص  3لیهم السلام )لابن شهرآشوب(، جمناقب آل أبي طالب ع .8 دْمَةِ فَشَكَّ فِیهِ الْمُرْتَابُونَ وَ هُوَ بِمَكَّ

ُ
کَانَ ع شَدِیدَ الْأ

یْحَكُمْ أَ مِثْلَ هَذَا ا داً ثُمَّ قَامُوا فَقَالُوا یَا وَ وا لِوُجُوهِهِمْ سُجَّ ا نَظَرُوا إِلَیْهِ خَرُّ يِّ وَ الْقَافَةِ فَلَمَّ رِّ هِ لْكَوْکَبِ الدُّ اهِرِ تَعْرِضُونَ عَلَی مِثْلِنَا وَ هَذَا وَ اللَّ ورِ الزَّ النُّ
وَاهِرُ وَ  رْحَامُ الطَّ

َ
وَاهِرُ وَ الْأ جُومُ الزَّ اهِرُ وَلَدَتْهُ النُّ بُ الطَّ سَبُ الْمُهَذَّ کِيُّ وَ النَّ بِيِّ وَ أَمِیرِ االْحَسَبُ الزَّ ةِ النَّ یَّ هِ مَا هُوَ إِلاَّ مِنْ ذُرِّ لْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ فِي ذَلِكَ اللَّ

یْفِ وَ أَفْصَحَ مِنَ الْفَصَاحَةِ یَقُولُ  تِهِ الْوَقْتِ ابْنُ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ شَهْراً فَنَطَقَ بِلِسَانٍ أَرْهَفَ مِنَ السَّ ذِي خَلَقَنَا مِنْ نُورِهِ وَ اصْطَفَانَا مِنْ بَرِیَّ هِ الَّ  الْحَمْدُ لِلَّ
دٍ الْبَ  وَ وَحْیِهِ  خَلْقِهِ  مَنَاءَ عَلَیوَ جَعَلَنَا أُ  ادِقِ بْنِ مُحَمَّ ضَا بْنِ مُوسَی الْكَاظِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الصَّ دُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّ اسِ أَنَا مُحَمَّ دِ الْعَابِ مَعَاشِرَ النَّ دِینَ اقِرِ بْنِ عَلِيٍّ سَیِّ

هِیدِ بْنِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِ  لَامُ أَجْمَعِینَ بْنِ الْحُسَیْنِ الشَّ دٍ الْمُصْطَفَی عَلَیْهِمُ السَّ هْرَاءِ بِنْتِ مُحَمَّ شَكُّ وَ  أَ فِي مِثْلِي یُ ینَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ ابْنِ فَاطِمَةَ الزَّ
ي وَ ال ي یُفْتَرَی وَ أُعْرَضُ عَلَی الْقَافَةِ إِنِّ هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی وَ عَلَی جَدِّ اسِ أَجْمَعِینَ عَلَی اللَّ عْلَمُ النَّ

َ
هِ لَأ ي وَ اللَّ عْلَمُ مَا فِي سَرَائِرِهِمْ وَ خَوَاطِرِهِمْ وَ إِنِّ

َ
هِ لَأ لَّ

هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی قَبْلَ  أَهُ اللَّ هِ لَوْ لَا  الْخَلْقِ أَجْمَعِینَ  بِمَا هُمْ إِلَیْهِ صَائِرُونَ أَقُولُ حَقّاً وَ أُظْهِرُ صِدْقاً عِلْماً قَدْ نَبَّ رَضِینَ وَ ایْمُ اللَّ
َ
مَاوَاتِ وَ الْأ وَ قَبْلَ بِنَاءِ السَّ

قَاقِ عَلَ  كِّ وَ الشِّ رْكِ وَ الشَّ بُ أَهْلِ الشِّ ةِ الْكُفْرِ وَ تَوَثُّ یَّ لُونَ وَ تَظَاهُرُ الْبَاطِلِ عَلَیْنَا وَ غَوَایَةُ ذُرِّ وَّ
َ
ی الْخَْرُونَ ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَ یْنَا لَقُلْتُ قَوْلًا یَعْجَبُ مِنْهُ الْأ

سُلِ وَ لا دُ اصْمُتْ کَمَا صَمَتَ آبَاؤُكَ وَ فَاصْبِرْ کَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ هُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ ما یُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُوا إِلاَّ  فِیهِ ثُمَّ قَالَ یَا مُحَمَّ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ کَأَنَّ
اسِ وَ هُمْ یُفْرِجُ مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ یُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ ساعَةً  ی رِقَابَ النَّ نَ لَهُ و. ثُمَّ أَتَی إِلَی رَجُلٍ بِجَانِبِهِ فَقَبَضَ عَلَی یَدِهِ فَمَا زَالَ یَمْشِي یَتَخَطَّ

ئِهِمْ یَنْظُرُونَ إِلَ  هُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ  یْهِ وَ یَقُولُونَ قَالَ فَرَأَیْتُ مَشِیخَةَ أَجِلاَّ فَسَأَلْتُ عَنْهُمْ فَقِیلَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ أَوْلَادِ عَبْدِ  اللَّ
لِب  .الْمُطَّ



پس حضرت دست مبارك به چشمان من کشید از برکت دست آن حضرت چشمان من شفا یافت پس من دست و 
 9پای آن جناب را بوسیدم و از خدمتش بیرون آمدم در حالی که بینا بودم.

 

 اهل سنتعلمای نزد لسلام در جواد الائمه علیه ا
 اند.اند و سخن به مدح و تمجید ایشان گشودهعالمان بزرگی اهل سنت درباره آن حضرت سخنانی گفته

محمد ابن الرضا علي ابن الكاظم موسی ابن الصادق جعفر ابن الباقر محمد نویسد: ذهبی در تاریخ السلام خود می
 ابن زین العابدین علي ابن الشهید الحسین ابْنِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أبو جعفر الهاشمي الحسیني، کان

ب بالجواد بالسّخاء،وکان أحد الموصوفین یلقب بالجواد، وبالقانع، وبالمرتضی.   .10ولذلك لُقِّ
دَ بْنَ عَلِيٍّ الْجَوَادَ کَانَ مِنْ أَعْیَانِ بَنِي هَاشِمٍ، نویسد: ابن تیمیه دیگر عالم اهل سنت می وَالْجَوَابُ أَنْ یُقَالَ: إِنَّ مُحَمَّ

يَ الْجَوَادَ  ؤْدُدِ. وَلِهَذَا سُمِّ خَاءِ وَالسُّ  .11وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالسَّ

نویسد: غیر ان الله عز و علا خصه بمنقبة متألقة فی مطالع شافعی در مطالب السؤول مینت دیگر عالم اهل س
التعظیم بارقة انوارها مرتفعة فی معارج التفضیل قیمة اقدارها بادیة لعقول اهل المعرفة آیة اثرها و هی و ان کانت 
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 14درباره روایات جعلی در فضائل خلفاء مناظره امام جواد علیه السلام با یحیی بن اکثم

عباسیان یحیی را برای مناظره با امام و طرح مسائل سخت برای ایشان انتخاب کردند، با این قصد که نور خدا را 
 آنجا که بر خلاف خواست خداوند متعال بود، به هدف خود نرسیدند.خاموش کنند، اما از 

در طی این مناظره یحیی بن اکثم با استفاده از احادیثی که دروغگویان جعل کرده بودند از امام پرسید: ای پسر 
محمد  یجبرئیل به پیامبر گفت: ا»گویی درباره خبری که روایت شده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله چه می

كر سؤال کن آیا او از من راضی است؟ چرا که من از او بگوید از ابارساند و به تو میخدای عز و جل تو را سلام می
 «.راضی هستم

تر بندند و زیادواجب است صاحب این روایت بداند پیامبر در حجة الوداع گفت: بر من دروغ زیاد می :امام فرمودند
د کرد، پس زمانی که حدیثی بر شما پر خواهناز آتش دا دروغ ببندد نشیمنگاه او عم هم خواهد شد، هر کس بر من

                                                           

جَ ابْنَتَهُ أُمَّ الْفَضْلِ أَبَا جَعْفَرٍ کَانَ فِي مَجْلِ  وَ رُوِيَ ==«   334ص 9الاحتجاج ج 14 نُ وَ یَحْیَی بْ  السلامعلیه سٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّ الْمَأْمُونَ بَعْدَ مَا زَوَّ
ذِ  هِ فِي الْخَبَرِ الَّ کْثَمَ مَا تَقُولُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ کْثَمَ وَ جَمَاعَةٌ کَثِیرَةٌ فَقَالَ لَهُ یَحْیَی بْنُ أَ هُ نَزَلَ جَبْرَئِیلُ ي رُوِ أَ دُ  يَ أَنَّ هِ ص وَ قَالَ یَا مُحَمَّ  إِنَّ عَلَی رَسُولِ اللَّ

هَ عَزَّ وَ جَلَّ یُ  ي عَنْهُ رَاضٍ؟ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اللَّ ي رَاضٍ فَإِنِّ لَامَ وَ یَقُولُ لَكَ سَلْ أَبَا بَكْرٍ هَلْ هُوَ عَنِّ لَسْتُ بِمُنْكِرٍ فَضْلَ أَبِي بَكْرٍ وَ لَكِنْ یَجِبُ قْرِئُكَ السَّ
ذِي قَالَ  ابَةُ وَ سَتَكْثُرُ بَعْدِي فَمَنْ کَذَبَ عَلَيَّ عَلَی صَاحِبِ هَذَا الْخَبَرِ أَنْ یَأْخُذَ مِثَالَ الْخَبَرِ الَّ ةِ الْوَدَاعِ قَدْ کَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّ هِ ص فِي حَجَّ هُ رَسُولُ اللَّ

هِ  ي فَاعْرِضُوهُ عَلَی کِتَابِ اللَّ ارِ فَإِذَا أَتَاکُمُ الْحَدِیثُ عَنِّ أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ داً فَلْیَتَبَوَّ تِي فَخُذُوا بِهِ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ وَ سُنَّ مُتَعَمِّ هِ وَ سُنَّ  تِي فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّ
هُ تَعَالَی هِ قَالَ اللَّ تِي فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ وَ لَیْسَ یُوَافِقُ هَذَا الْخَبَرُ کِتَابَ اللَّ هِ وَ سُنَّ نْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِ  اللَّ بُ إِلَیْهِ مِنْ سُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

ی سَأَلَ عَنْ مَكْنُونَ سِ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ خَفِيَ عَلَیْهِ رِضَاءُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ سَخَطِهِ حَتَّ کْثَمَ وَ قَدْ حَبْلِ الْوَرِیدِ فَاللَّ هِ؟ هَذَا مُسْتَحِیلٌ فِي الْعُقُولِ ثُمَّ قَالَ یَحْیَی بْنُ أَ  رِّ
مَاءِ؟ فَقَالَ وَ هَذَا رْضِ کَمَثَلِ جَبْرَئِیلَ وَ مِیكَائِیلَ فِي السَّ

َ
نَّ جَبْرَئِیلَ وَ مِیكَائِیلَ مَلَكَانِ لِلَّ  رُوِيَ أَنَّ مَثَلَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ فِي الْأ

َ
هِ أَیْضاً یَجِبُ أَنْ یُنْظَرَ فِیهِ لِأ

هَ قَطُّ  بَانِ لَمْ یَعْصِیَا اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ أَسْلَمَا بَعْدَ الشِّ  مُقَرَّ هِ وَ لَمْ یُفَارِقَا طَاعَتَهُ لَحْظَةً وَاحِدَةً وَ هُمَا قَدْ أَشْرَکَا بِاللَّ رْكَ بِاللَّ امِهِمَا الشِّ کْثَرُ أَیَّ رْكِ فَكَانَ أَ
ةِ فَمُحَالٌ أَنْ یُشْبِهَهُمَا بِهِمَا قَالَ یَحْیَی وَ قَدْ رُوِيَ أَیْض دَا کُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّ هُمَا سَیِّ ةِ « 2»اً أَنَّ نَّ أَهْلَ الْجَنَّ

َ
فَمَا تَقُولُ فِیهِ؟ فَقَالَ ع وَ هَذَا الْخَبَرُ مُحَالٌ أَیْضاً لِأ

ةَ لِمُضَ  اناً وَ لَا یَكُونُ فِیهِمْ کَهْلٌ وَ هَذَا الْخَبَرُ وَضَعَهُ بَنُو أُمَیَّ هُمْ یَكُونُونَ شُبَّ هِ کُلَّ ذِي قَالَهُ رَسُولُ اللَّ ةِ الْخَبَرِ الَّ  لْحُسَیْنِ فِي الْحَسَنِ وَ ا لی الله علیه وآلهصادَّ
ابِ سِرَ  کْثَمَ وَ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ةِ فَقَالَ یَحْیَی بْنُ أَ دَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّ هُمَا سَیِّ ةِ فَقَالَ بِأَنَّ هِ وَ هَذَ اجُ أَهْلِ الْجَنَّ ةِ مَلَائِكَةَ اللَّ نَّ فِي الْجَنَّ

َ
ا أَیْضاً مُحَالٌ لِأ

نْبِیَاءِ وَ الْمُرْسَلِینَ لَا تُضِي
َ
داً[ وَ جَمِیعَ الْأ بِینَ وَ آدَمَ وَ محمد ]مُحَمَّ ی تُضِيالْمُقَرَّ ةُ بِأَنْوَارِهِمْ حَتَّ كِینَةَ أَنَّ الفَقَالَ یَحْیَی وَ قَدْ رُوِيَ  ءَ بِنُورِ عُمَرَ؟ءُ الْجَنَّ سَّ

عَلَی رَأْسِ الْمِنْبَرِ إِنَّ لِي شَیْطَاناً یَعْتَرِینِي فَإِذَا مِلْتُ  تَنْطِقُ عَلَی لِسَانِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ع لَسْتُ بِمُنْكِرٍ فَضْلَ عُمَرَ وَ لَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ فَقَالَ 
دُونِي فَقَالَ یَحْیَ  بِيَّ ی قَدْ رُ فَسَدِّ هُ فِي  عَثْ لَبُعِثَ عُمَرُ؟ فَقَالَ قَالَ لَوْ لَمْ أُبْ  لی الله علیه وآلهصوِيَ أَنَّ النَّ هِ أَصْدَقُ مِنْ هَذَا الْحَدِیثِ یَقُولُ اللَّ کِتَابُ اللَّ

ینَ مِیثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ  -کِتَابِهِ  بِیِّ لَ مِیثَ  فَقَدْ أَخَذَ  وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّ ینَ فَكَیْفَ یُمْكِنُ أَنْ یُبَدِّ بِیِّ هُ مِیثَاقَ النَّ نْبِیَاءِ  -اقَهُ اللَّ
َ
هِ لَ  وَ کُلُّ الْأ مْ یُشْرِکُوا بِاللَّ

هِ وَ قَالَ  رْكِ بِاللَّ امِهِ مَعَ الشِّ کْثَرَ أَیَّ ةِ مَنْ أَشْرَكَ وَ کَانَ أَ بُوَّ هِ صرَ  طَرْفَةَ عَیْنٍ فَكَیْفَ یُبْعَثُ بِالنُّ وحِ وَ ا لی الله علیه وآلهسُولُ اللَّ ئْتُ وَ آدَمُ بَیْنَ الرُّ لْجَسَدِ نُبِّ
کْثَمَ وَ قَدْ رُ  بِيَّ فَقَالَ یَحْیَی بْنُ أَ ي الْوَحْيُ قَطُّ إِلاَّ ظَنَنْتُهُ قَدْ نَزَلَ  لی الله علیه وآلهصوِيَ أَیْضاً أَنَّ النَّ ابِ؟ فَقَ عَلَی آلِ الْ قَالَ مَا احْتُبِسَ عَنِّ وَ هَذَا  الَ خَطَّ

هُ تَعَالَی تِهِ قَالَ اللَّ بِيُّ ص فِي نُبُوَّ هُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشُكَّ النَّ نَّ
َ
اسِ  مُحَالٌ أَیْضاً لِأ هُ یَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّ ةُ فَكَیْفَ یُمْكِنُ أَنْ تَنْتَقِلَ ا اللَّ بُوَّ لنُّ

نِ اصْطَفَ  هُ تَعَالَی إِلَی مَنْ أَشْرَكَ بِهِ؟ قَالَ یَ مِمَّ بِيَّ اهُ اللَّ الٌ وَ هَذَا مُحَ  ا مِنْهُ إِلاَّ عُمَرُ فَقَالَ قَالَ لَوْ نَزَلَ الْعَذَابُ لَمَا نَجَ  لی الله علیه وآلهصحْیَی رُوِيَ أَنَّ النَّ
هَ تَعَالَی یَقُولُ  نَّ اللَّ

َ
هُ لِیُ  أَیْضاً لِأ بَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ وَ ما کانَ اللَّ هُ مُعَذِّ بَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ وَ ما کانَ اللَّ بُ أَحَداً مَا عَذِّ هُ لَا یُعَذِّ مَ فِیهِمْ دَا فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ

هِ   وَ مَا دَامُوا یَسْتَغْفِرُون. لی الله علیه وآلهصرَسُولُ اللَّ



عرضه شد آن را بر کتاب خدا و سنت من عرضه کنید، اگر موافق کتاب خدا و سنت من بود، آن را بپذیرید و اگر 
 41آیه »تعال در این خبر موافق کتاب خدا نیست، خدای م :ها بود قبول نكنید، سپس در ادامه فرمودندآنخلاف 
نْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْ می« سوره ق  وَریدِ{ همانافرمایند: }وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

گاهیانسان را آفریدیم و همواره از آنچه باطنش نسبت به معاد و دیگر حقایق او را وسوسه می گ م و ما به او از رکند آ
 تریم.گردن نزدیک

گاه نیست که بر خود لازم  امام جواد علیه السلام پس از تلاوت آیه پرسید: آیا خداوند از رضایت یا خشم ابوبكر آ
 ی او سؤال کند؟ این از نظر عقل محال است.و راز نهفته رّ داند از سِ می

 .«و عمر در زمین مانند جبرئیل و میكائیل در آسمان استمثل ابوبكر »یحیی بار دیگر گفت: روایت شده است که 

: لازم است در این روایت نیز دقت و تفكر و تعقل شود زیرا جبرئیل و میكائیل هرگز معصیت خدا را ندامام فرمود
ه ب اند و فرشتگان مقرب درگاه خداوند هستند. اما ابوبكر و عمر نسبتاند و یک لحظه از اطاعت او جدا نبودهنكرده

 اند پسخداوند در ابتدا مشرک بودند و بعد از آن مسلمان شدند در حالی که بیشتر عمرشان را در شرک گذرانده
 محال است که شبیه آنان شوند.

 «اهل بهشت هستندپیران ابوبكر و عمر »یحیی گفت روایت شده است که 

 شود اینو فرتوت به آنجا داخل نمی یپیرامام در پاسخ فرمودند: اهل بهشت همه جوان هستند و کسی با حالت 
حسین علیهما السلام که امام امام حسن و خبر را بنی امیه در مقابل خبر رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره 

 اند، پس این خبر نیز محال است.، بیان کرده«سید جوانان اهل بهشت هستند»فرمودند: 

 است.« بن خطاب چراغ اهل بهشتعمر »بار دیگر یحیی گفت روایت شده است 

امام فرمودند: در بهشت فرشتگان مقرب، آدم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و تمام انبیاء و فرستادگان هستند، 
 عجیب نیست که بهشت به نور آنان روشن نشده و منتظر مانده است تا به نور عمر روشن شود، این نیز محال است.

 «.سكینه )وقار و هیبت( از زبان عمر گویا است»که یحیی گفت: روایت شده است 

سیب خواهد مرا آامام فرمودند: همانا ابوبكر از عمر برتر است زیرا بر روی منبر گفت برای من شیطانی است که می
 برساند پس اگر من منحرف شدم مرا راست کنید.

شدم عمر مبعوث اگر من مبعوث نمی»یحیی گفت: روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: 
 «.شدمی



فرمایند: }وَ إِذْ أَخَذْنا می« سوره احزاب 3آیه »تر است زیرا خداوند در امام فرمودند: کتاب خدا از این حدیث صادق
ینَ میثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ{ وقتی ما از پیامبران و از تو و نوح پیمان و تعهد گرف بِیِّ  تیم.مِنَ النَّ

در  شوددند، پس چگونه پیامبری مبعوث میزیوربیاء در یک چشم برهم زدنی شرک نفرمایند: انامام در ادامه می
لی پیامبر بودم در حا»حالی که بیشتر عمرش را در حال شرک بوده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 

 .«که آدم بین روح و جسد بود

هیچ گاه وحی از من قطع نشد، مگر این که گمان کردم بر » :که فرمودند ایت شده استیی گفت: از پیامبر رویح
 .«شودغیر من نازل می

فرموده است: « سوره حج 31آیه »امام فرمودند: جایز نیست پیامبر در نبوتش شک کند، در این رابطه خداوند در 
هُ یَصْطَفي زیند گ{ خدا از میان فرشتان و از مردم رسولانی برای هدایت آنان برمیاسمِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّ  }اللَّ

لاغ پیامبران نیز پس از دریافت از فرشتگان به مردم  ابت کنند و به پیامبران برسانند و )تا فرشتگان وحی را دریاف
 کنند(

برگزیده است به کسی که حضرت در ادامه فرمودند: طبق آیه چگونه ممكن است نبوت از کسی که خداوند او را 
 مشرک به او بوده است انتقال بدهد؟ این محال است.

 .«یابد مگر عمراگر عذاب نازل شود کسی نجات نمی»یحیی گفت: در روایتی از پیامبر آمده است که فرمودند: 

هُ لِیُعَذِّ می« سوره انفال 44آیه »امام فرمودند: خداوند متعال در  هُ فرماید: }وَ ما کانَ اللَّ بَهُمْ وَ أَنْتَ فیهِمْ وَ ما کانَ اللَّ
بَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ{  بری عذاب کند و وقتی خدا بنا نیست که آنان را در حالی که تو در میان آنان به سر میمُعَذِّ

 کنند خداوند عذابشان نخواهد کرد.ایشان طلب آمرزش می

دهد زمانی که پیامبر در بین آنان است و از خدای متعال طلب می د: خدای سبحان خبرنفرمایامام رو به یحیی می
 کند، پس این خبر نیز از محالات است.کنند احدی را عذاب نمیاستغفار می

 یحیی حقیر، مغموم و ساکت شد و دیگر هیچ نپرسید.

هدایت شدن و تسلیم شدن در ای ناچیز از علم و کرامت و فضائل امام و فرستاده الهی است که برای این موارد ذره
کران یب تواند خود را به اقیانوسو با تفكر در این موارد و امثال آن می برابر این خاندان برای هر حقجویی کافی است

 .داوند متعال نزدیک شده و رستگار شودبه خی لطف و کرم آنان امامت و ولایت وصل کند و در زیر سایه
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